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اندیشه

 تاریخ سه انقلاب
عمر «انســان خردمنــد» کــه آن را به صورت  �

مختصر «انســان» مي نامیــم، در مقایســه با تاریخ 
هســتي به لحظه اي کوتاه مي مانــد؛ از پدیدآمدن 
ماده، انرژي، اتم، مولکول، فیزیك و شیمي در ۱۳/۵ 
میلیارد سال تا شکل گیري کره زمین در ۴/۵ میلیارد 
ســال پیش، ســپس به وجودآمدن موجودات زنده 
و آغاز زیست شناســي در ۳/۸ میلیارد ســال پیش،  
تکامل انسان در آفریقا و تولید اولین ابزارهاي سنگي 
در ۲/۵ میلیون ســال پیش،  تکامل نئاندرتال ها در 
اروپا و خاورمیانه در ۵۰۰هزارســال پیش، استفاده 
روزمــره از آتش در ۳۰۰هزار  ســال پیش و تکامل 
انســان خردمند در شــرق آفریقا در ۲۰۰ هزار سال 
پیش. انقلاب شــناختي  نیز در ۷۰ هزار سال پیش 
رخ داد. با این انقلاب، زبان بیان تخیلات ظهور پیدا 
کرد و «تاریخ» آغاز شــد. انســان خردمند از آفریقا 
بیرون آمــد و روي زمین پراکنده شــد. در ۱۳ هزار 
ســال پیش با انقراض «فلورسي ینســیس»، انسان 
خردمند تنها گونه باقي مانده انسان شد. در ۱۲ هزار 
ســال پیش انقلاب کشــاورزي روي داد و گیاهان و 
حیوانات اهلي شــدند و سکونتگاه هاي دائم شکل 
گرفت. در پنج هزار ســال پیش اولین پادشاهي ها، 
 خــط، پول و ادیــان چندخدایي به وجــود آمد. در 
۲۵۰۰ ســال پیش سکه ابداع شــد و پول همگاني

 مرسوم شد.
 در همین زمان امپراتوري پارس نظم سیاســي 
همگاني «به نفع تمام انســان ها» و بودیســم در 
هند حقیقت فراگیــر «رهانیدن تمام موجودات از  
رنج» را مطرح کردند. در ۵۰۰ ســال پیش انقلاب 
علمي رخ داد. انســان ناداني خــود را پذیرفت و 
کسب بي ســابقه قدرت را شــروع کرد. اروپاییان 
آمریکا را فتــح کردند و اقیانوس ها را درنوردیدند. 
همه ســیاره زمین عرصه نظم سیاسي، اقتصادي، 
اجتماعي واحدي شــد و سرمایه داري ظهور کرد. 
در ۲۰۰ سال پیش انقلاب صنعتي رخ داد. دولت 
و بــازار جایگزین خانــواده و اجتماعــات محلي 
شــدند و گیاهــان و حیوانــات بســیاري منقرض 
شــدند. تا امروز که انسان به ســیاره هاي دیگر پا 
مي گذارد، سلاح هاي هســته اي بقاي نوع بشر را 
تهدیــد مي کند و تحولات مهندســي ژنتیك آینده 

نامعلومي را براي انسان ترسیم مي کند.
کتــاب «انســان خردمند؛ تاریخ مختصر بشــر» 
نوشــته یووال نوح حراری، اســتاد تاریخ دانشگاه 
بیت المقدس است که اســتقبال زیادي از آن شده 
و به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شــده است. او تاریخ 
انسان را از زمان فرگشت انسان باستان و پیشاتاریخ 
مــرور می کند و تاریــخ را به چهار بخش تقســیم 
می کند: انقلاب شناختی، انقلاب کشاورزی، وحدت 
انســان ها و انقلاب علمی. یکي از بحث هاي کتاب 
این اســت که انسان های هوشــمند به این دلیل بر 
جهان حاکم شــده اند که تنها حیواناتي هستند که 
می تواننــد در تعداد بالا با انعطاف بالایی همکاری 
کنند. نویسنده استدلال می کند که انسان های ماقبل 
تاریــخ ممکن اســت مرتکب نسل کشــی عظیمي 
شــده باشــند که منجر به انقراض گونه های دیگر 
انســان مانند نئاندرتال ها شده  باشــد. دلیل اینکه 
انســان های هوشــمند می توانند با انعطاف پذیری 
زیادی همکاری کنند، این اســت کــه می توانند به 
چیزهایی که فقط در تخیلاتشــان وجود دارد، باور 
پیدا کنند و همه سیســتم های بزرگ همکاری مثل 
ادیان، ســاختارهای سیاسی، شبکه های داد و ستد 
و مؤسســات قضایی در نهایت بر اســاس تخیلات 

انســانی بنا شــده اند. پول اولین سیســتم اعتماد 
متقابل است که با شکل گیري امپراتوری و مذهب 

توانست جهان را متحد کند.
موضوع کتاب «انســان خردمند» داســتان تأثیر 
سه انقلاب  کشــاورزي، شناختي و علمي بر انسان 
و موجودات دیگری است که روی کره زمین زندگی 
می کنند: انقلاب شــناختی در حدود ۷۰  هزار سال 
پیش که جهش ژنتیکی در گونه انســان، او را قادر 
به فکرکردن به اشــکالی غیرمترقبه کرد و موجب 
شــد ارتباطات خود را به زبانی جدید سازمان دهد؛ 
انقلاب شناختی نه تنها قادر به انتقال اطلاعات شد، 
بلکه ذهن انســان خردمند در این دوره توانســت 
فضاهای تخیلی را خلق کند. انقلاب کشاورزی در 
حدود ۱۲ هزار ســال قبل به این روند سرعت داد؛ و 
انقلاب علمی که ٥۰۰ ســال پیش شــروع شد و ما 
هنوز در درون آن به سر می بریم. نویسنده در کتاب 
می کوشد با دقت علمی و مدارک باقی مانده به این 
ســؤالات پاســخ گوید: چطور گونه ما در نبرد برای 
سلطه بر دیگران پیروز شــد؟ چرا نیاکان شکارگر-
خوراک جوی ما اقدام به ســاختن شهرها و برپایی 
پادشاهی ها کردند؟ چگونه به خدایان و ملت ها و 
حقوق  بشر ایمان آوردیم، به پول و کتاب ها و قوانین 
اعتمــاد کردیم و بــه بوروکراســی و مصرف گرایی 
امروزی رســیدیم؟ رابطه تاریخ و زیست شناســی 
چیست؟ آیا عدالت در تاریخ یافت می شود؟ آیا در 
مســیر تاریخ مردمانی سعادتمندتر شده اند؟ دنیای 
ما در  هزاره آینده بر اساس حدس و گمان به کدام 

سمت خواهد رفت؟

جریان سوم در پنج مجلد
مجموعــه پنج جلــدی مقــالات خلیل ملکی  �

برای اولین بار در ایران منتشر شد و به زودی راهی 
کتاب فروشــی ها می شــود. این مجموعه حاصل 
پنج ســال تلاش رضا آذری شــهرضایی است که 
بــا جســت وجو در آرشــیوهای متعــدد و نایاب، 
جمع آوری و تدوین شــده است. مجموعه حاضر 
نه تنها سیری است در منظومه فکری خلیل ملکی 
به عنــوان یکــی از چهره های اثرگــذار در تاریخ و 
سیاســت ایران، بلکه از خلال مقاله های او بخش 
اعظمی از تاریخ و سرنوشــت ملت ایران بازسازی 

می شود.
رضا آذری شــهرضایی دربــاره خلیل ملکی و 
این مجموعه در مقدمه جلد اول نوشــته اســت: 
«خلیل ملکی همان گونه که این مجموعه مقالات 
و نوشــته ها نیز گواه آن اســت از معدود فعالان 
و شــخصیت های سیاســی ایران معاصر بود که 
خصوصیاتی چون عمل گرایــی در اخلاق گرایی و 
واقع بینی را توأمان دارا بود. او درحالی که در همه 
حال نقدها و اعتراضات صریحی را علیه حکومت 
پهلوی مطرح می کرد، ولی هیچ گاه باب مذاکره را 

مسدود نمی دانست».
جلــد اول این مجموعه دربــاره «حزب توده» 
حــاوی مقالاتی اســت که ملکی بین ســال های 
۱۳۰۹ تا ۱۳۳۵ نوشــته اســت. نخستین سال های 
روزنامه نگاری او با نقد دستگاه حکومت رضاشاه 
آغاز می شــود. رویکردی که پیامدهای بســیاری 
بــرای او دارد؛ قطــع بورس تحصیلــی، اخراج از 
آلمان و دســتگیری اش همراه با گروه موسوم به 
«۵۳ نفر». بــه زودی زندگی سیاســی و حرفه ای 
او با حزب توده و مطبوعات وابســته گره خورد و 
در این مجلد می توان منظومه فکری او و شــکل 

مواجهه اش با دستگاه حکومت را از نظر گذراند.
جلد دوم بــا عنوان «انشــعاب» بــه مقالات 
مربوط به بازه زمانی آبان ۱۳۲۵ تا شهریور ۱۳۳۰ 
می پردازد. در این مقالات زمینه های فکری جدایی 
ملکی از حزب توده بیان می شــود. با انشــعاب از 
حزب توده دگرگونی اساسی در نحوه تحلیل های 
سیاسی و فکری او رخ می دهد. ملکی از تحلیلگر 
حزب توده بــه نظریه پــرداز نهضت ملی شــدن 
صنعت نفت بدل می شود و در چارچوب نهضت 
ملی بــه نقــادی تئوریک سیاســی حــزب توده 
پرداخته و با انتقادهای اساسی پایه ها و بنیادهای 
فکری و سیاسی حزب توده را به چالش می کشد. 
سلسله  مقالات «برخورد آرا و عقاید» ازجمله آن 

تحلیل های انتقادی است.
جلد ســوم درباره «حزب زحمتکشان» حاوی 
مجموعه مقالات بین شهریور ۱۳۳۰ تا آبان ۱۳۳۱ 
است؛ مقالات نظری این دوره حول محور ضرورت 
وجود یک حزب پیشرو در چارچوب اهداف نهضت 
ملی شــدن نفت نوشته شده اند. ملکی تا سه سال 
بعــد از جدایی دردناکش از حــزب توده فعالیت 
سیاســی نداشــت. اما با بالاگرفتن منازعات بر سر 
ملی کردن صنعت نفت در اواخر دهه ۲۰، تصمیم 
گرفت دوباره وارد عرصه شــود. او این کار را قبل 
از هر چیز به تشــویق جلال آل احمــد انجام داد. 
سابقه رفاقت و صمیمیت جلال آل احمد با خلیل 
ملکی البته مربوط به ماجرای انشــعاب در سال 
۱۳۲۶ است، ولی این روابط به تدریج گسترده تر و 
عمیق تر شــد تا رسید به زمانی که جلال آل احمد 
علاوه بر کار تدریس، با روزنامه شــاهد که توسط 
مظفر بقایی کرمانی و حســین مکی اداره می شد، 

همکاری داشــت، یعنی حدود سال های ۱۳۲۸ و 
۱۳۲۹. در آن زمان، جلال آل احمد مقالاتی را برای 
چاپ در روزنامه شــاهد از خلیل ملکی می گرفت 
و همین موضوع باعث آشــنایی و نزدیکی خلیل 
ملکــی بــا مظفر بقایی و بازگشــتش بــه عرصه 
سیاســت شد. آنها سپس با هم حزب زحمتکشان 
ملت ایران را تأسیس کردند و یکه تازی حزب توده 
را به چالش کشیدند. جلال آل احمد در بقیه عمر 
ملکی نیز دوست و مدافعی خستگی ناپذیر و قابل 

اعتماد برای او بود.
مقالات جلد چهارم با عنوان «نیروی سوم» از 
آبان ۱۳۳۱ آغاز و در آذر ۱۳۳۵ به پایان می رسند. 
ملکی مقالات خود را در این دوره بعد از جدایی از 
دکتر بقایی در چارچوب حزب زحمتکشان نیروی 
ســوم ارائــه داد. در این دوره زمانــی او علاوه بر 
مبارزه نظری و سیاسی با حزب توده به نقد برخی 
رهبران جداشــده  از نهضت ملــی می پردازد که 

مخالف دکتر مصدق بودند.
مقــالات جلــد پنجــم بــا عنــوان «جامعــه 
سوسیالیســت ها» مربوط به دوران بعد از کودتای 
۲۸ مــرداد اســت. بیــن آذر ۱۳۳۵ تــا تیر ۱۳۴۶ 
تحولاتــی مانند حوادث مربوط بــه احیای جبهه 
ملی دوم و سوم و تشکیل جامعه سوسیالیست ها 
به وقوع می پیوندد. ملکی ســعی می کند با توجه 
به شکســت نهضت ملی و ســرخوردگی در بین 
نیروهای سیاسی و اشــتیاق جامعه به اصلاحات 
عمیق سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی به ارائه 

نظرات و مقالات خود بپردازد.
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احمد زیدآبادی، نویســنده و روزنامه نگار مســتقلی اســت که در 
رشــته علوم سیاسی دانشگاه تهران درس خواند و از دانشکده حقوق 
دانشــگاه تهران دکترای روابط بین الملل گرفت. موضوع تز دکترای او 
«دین و دولت در اســرائیل» بود. فعالیت مطبوعاتی او از ســال ۱۳۶۸ 
با روزنامه اطلاعات آغاز شــد و در ســال های اخیر از کار در مطبوعات 
ایــران محروم شــد. او از بخت خوب یا بد در این ســال ها مشــغول 
نوشــتن زندگی نامه اش بود. به تازگی خاطرات زیدآبادی به همت نشر 
نی منتشــر شده اســت: «از ســرد و گرم روزگار» پیش درآمد خاطرات 
پنج جلدی  اوست. زیدآبادی در این کتاب خاطرات خود را تا ۱۸ سالگی 
روایت می کند. کتاب شــرح زندگی زیدآبادی از کودکی تا زمانی است 
که در رشــته علوم سیاســی دانشــگاه تهران قبول و برای تحصیل از 
ســیرجان عازم تهران می شــود. او در ۷ فصل خاطرات روزگار سخت 
کودکی اش و ماجراجویی هــای دوران نوجوانی اش را روایت می کند: 
از زندگی در ســیرجان و منطقه زیدآباد تا فقر، بی پناهی و شــادی های 
کوچک. او می نویسد: «سرنوشت به دنبالم بود؛ «چون دیوانه ای تیغ در 
دست» به خلاف همسالانم، تسلیم آن نشدم. هر غروب پاییز از بلندای 
تک درخت تناور روستایمان چشــم به افق های دوردست و بی انتهای 
کویر دوختم و به آواز درونم گوش فرادادم؛ آوازی که مرا به «انتخاب» 
فرامی خوانــد. پس انتخاب کردم؛ فقر و بی پناهی را با شــکیبایی تاب 

آوردم، از رنج و زحمت کار شــانه خالی نکردم، ســر در کتاب فروبردم 
و بر همه  تباهی های محیط اطرافم شــوریدم». خواننده در طول کتاب 
شــاهد شکل گیری شــخصیت راوی اســت، چنانکه برای هر اقدام او 
می توان در صفحات قبل علتی یافت که زمینه ســاز آن بوده است. او 
همچنین در روایت خود به اصطلاحات، غذاهای محلی و ســنت های 

مردم آن منطقه نیز اشاره می کند.
زیدآبادی درباره این کتاب می نویسد: «آنچه مرا به نوشتن خاطرات 
دوران کودکــی ام ترغیب کرد، پنج چیز بود. نخســت اینکه، خواهرانم 
دوســت داشــتند رنج و محنتی که در زندگی تحمل کرده اند در جایی 
ثبت شود. درواقع من تنها بخشی از شرایط محنت بار آنان را به تصویر 
کشــیده ام و اصل ماجرا در مواردی واقعاً غم انگیزتر از این بوده است. 
دوم اینکه، به نســل کنونی نشــان دهم که مال و جاه شــأن آدمی را 

تعیین نمی کند. جوهر انســانی از طریق اراده و انتخاب و شــکیبایی و 
آگاهــی و عزت نفس تبلور می یابد و رشــد می کند. ســوم اینکه، گویا 
برخی ساده دل، واقعاً جنگ روانی برخی از رسانه ها را باور کرده اند که 
منتقدان، در پر قو بزرگ شده اند و همین که در شرایطی «شیرنسکافه» 
عصرانه شان قطع شــود، به دریوزگی می افتند. چهارم اینکه، اثری به 
نســبت ادبی خلق کنم که در همان حال که بغضی در گلو می نشاند، 

لبخندی نیز به لب آورد. 
به واقــع طنز و تــراژدی را آن هم نه بر مبنای خیال که بر اســاس 
واقعیتــی روزمره بــا یکدیگر ترکیب کــرده ام تا ماهیــت زندگی بهتر 
نمایان شــود. و پنج هم اینکه، گویا سرنوشــت اهل سیاست این شده 
اســت که در کهنسالی، وسوسه تدوین و ثبت خاطرات به جانشان افتد 
درحالی کــه دیگر نه توان تمرکز دارند و نه حافظه شــان یاری می کند. 
با توجــه به این تجربــه در حقیقت من نوعی پیشدســتی کردم و «از 
ســرد و گرم روزگار» را به عنــوان پیش درآمد خاطــرات پنج جلدی ام، 
به نگارش درآوردم. شیوه نگارشــم نیز به نحوی بود که یکسره دچار 
ممیزی وزارت ارشــاد نشــود. حذفیات کتاب درمجمــوع قابل تحمل 
بود و آســیبی به ســاختار آن وارد نکرد». پیش از این نیز زیدآبادی در 
ســال ۱۳۸۱ کتاب «دین و دولت در اســرائیل» را از سوی نشر روزنگار

 منتشر کرده بود.

خاطرات یک روزنامه نگار

چه چیزی کشــتار یهودیان در خلال جنگ  جهانی 
دیگــر  از  را  آشــویتس  کار  اردوگاه  به ویــژه  و  دوم 
فجایع قرن بیســتم متمایز می کنــد؟ قرنی که در آن 
کشتار های بســیاری رخ داد، کشته شدن نزدیک به ۲۰ 
 میلیــون روس در طول همان جنــگ یا بمباران اتمی 
هیروشــیما و ناکازاکی، جنگ ویتنام یا خود نسل کشی 
کامبوجی هــا و خیل عظیم جنگ های فاجعه باری که 
در قرن گذشــته دیده ایم. چرا اردوگاه کار نازی هم به  
لحاظ گستردگی و هم به  لحاظ کیفی هنوز یک نمونه 
یکتا باقی مانده اســت؟ به عقیده بسیاری از متفکران 
آشویتس اولین کشــتار با برنامه و قانونی بود که قرار 
بــود در جریــان آن ویروســی از بــدن جامعه حذف 
شود. جورجو آگامبن، فیلســوف معاصر ایتالیایی که 
از اصلی ترین چهره های تفکر انتقادی اروپاســت، در 
کتاب «باقی مانده های آشــویتس: شــاهد و بایگانی» 
بــر همین وجــه ممیز آشــویتس دســت می گذارد. 
این کتاب در ادامه پروژه درخشــان هوموســاکر قرار 
می گیــرد، مجموعــه ای که بــا «هوموســاکر: حیات 
برهنــه و قدرت حاکم» آغاز شــد و آگامبن ســال ها 
درگیــر ادامه و بســط این پروژه بود (پیــش از این در 
یکی از مجموعه کتاب های رخــداد با عنوان «قانون 
و خشــونت» بخش هایی از این مجموعه به فارســی 
نیز ترجمه شده است). آگامبن دلیل نوشتن این کتاب 
را ســخن گفتن در برابر موضع «بیان ناپذیری» اردوگاه 
و ســکوت درباره آشــویتس می داند. فصــل ابتدایی 
کتاب درباره امکان شهادت دادن به وقایعی است که 
ســاکنان اردوگاه از سر گذرانده اند. از نظر آگامبن یکی 
از دلایلی که یک زندانــی را در اردوگاه به زنده ماندن 
ترغیب می کرد آرزوی بدل شــدن به یک شاهد بود یا 
به زعم پریمو لوی شــهادت دادن برای برطرف کردن 
احســاس گناهی که بازماندگان بــه  دلیل زنده ماندن 
احســاس می کردنــد. در خلال یادداشــت های یکی 
از بازماندگان آشــویتس آمده اســت: «عزمم را جزم 
کردم به رغم هر آنچه شــاید به سرم می آمد خودم را 
سربه نیســت نکنم چون نمی خواستم آن شاهدی را 

سرکوب کنم که می توانستم به آن بدل شوم».
فصــل اول کتاب تقریبا پیرامون مســئله شــاهد 
و امکان شــهادت دادن می گذرد. آگامبن می کوشــد 
معنا و امکان پذیری شــهادت را در این فصل روشــن 
ســازد، او در مقابل تفکری که می کوشد آشویتس را 
دســت نخورده باقی بگذارد، شــروع به ســخن گفتن 
می کند و اعتقاد دارد هر شاهدی درون خود این عدم 
امکان شــهادت را حمل می کند. جودیت باتلر درباره 
این کتاب می نویســد: «متن تأثیرگــذار و تکان دهنده 
آگامبــن در مورد اردوگاه های مرگ نازی این پرســش 
را پیش می کشــد که وقتی ســوژه ای که از ریشه های 
طبیعی خود کنده شــده ســخن می گوید، چه بر سر 
گفتار می آید. با وجود اینکه برخی می گویند آشویتس 
شــهادت دادن را ناممکن می ســازد اما آگامبن نشان 
می دهد چگونه آنکه سخن می گوید، این عدم امکان 
را در گفتــار خــود حمل و مرزی میان امر  انســانی و 
غیرانسانی ترســیم می کند. آگامبن وضعیت گفتار را 
در سرحد امر انسانی می کاود، وضعیتی که وحشت و 
بیان ناپذیری امر غیرانسانی را به  دنبال دارد، همان امر 
غیرانسانی که شــاهد خود در زبان است». آگامبن در 
این کتاب تقریبا آرشیو کاملی از یادداشت ها، خاطرات 
و مصاحبه های بازماندگان آشویتس را جمع کرده که 
خواندن هیچ کــدام از شــدت هول انگیزبودن چندان 
کار ســاده ای نیست. او پریمو لوی را مثال تمام عیاری 
از بازماندگان و شــاهدان آشــویتس می داند که پس 
از اســارت ۱۰ ماهه در آشــویتس تجربیاتش را به طور 
خســتگی ناپذیر برای همه بازگو می کند (ص ۱۸). اما 
«باقی مانده های آشــویتس» صرفا گــزارش و روایت 
از اردوگاه های کار نیســت، بلکه آگامبن به تأســی از 
والتر  بنیامین منظومــه ای از تاریخ ها و روایت ها را در 
کنار ریشه شناســی مفاهیم در تاریخ سیاســت غربی

 پی می گیرد. 
او در فصل دوم ســراغ گروهی از افراد در اردوگاه 
می رود کــه آنهــا را تسلیم شــده می نامیدند (تلفظ 
ایــن واژه در آلمانی موزِلمان اســت). ریشــه اصلی 
لغت در عربی به افراد مســلمان اطلاق می شود اما 
نویسنده توضیح می آورد در حالی که تسلیم مسلمان 
بــر این اعتقاد اســت که اراده االله هــر لحظه و حتی 
بر کوچک ترین کارها اســتوار اســت، تسلیم شــده در 
آشــویتس در عوض بر اساس ازدســت دادن هرگونه 
اراده و آگاهــی تعریــف می شــود: «گروه به نســبت 

بزرگــی از مردانی که مدت ها پیــش هر اراده واقعی 
بــه زنده ماندن را از دســت داده بودنــد» (ص ۵۱). 
نام های دیگری که به تسلیم شــدگان اطلاق می شــد 
مــردان مومیایی و مــردگان متحرک بــود. این گروه 
به طور اســتعاری مردگان متحرک نامیده  نمی شدند، 
آنها از باقــی زندانیان جــدا بودند و مأمــوران نازی 
بــرای آزار گروه های دیگــر مردگان متحــرک را کنار 
آنها قرار می  دادند کــه در مقابل کتک خوردن، تحقیر 
یا کشته شــدن دیگران واکنشی بروز نمی دادند. از این 
نظــر، آنها بیش از همه شــبیه به کــودکان مبتلا به 
اوتیســم رفتــار می کردند: هــر دو درک و فهم دنیای 
واقعــی را از دســت می دهنــد و بــه دنیــای ذهنی 
عقب نشینی می کنند. در فلســفه ارسطو به این گونه 
افراد نبات-انســان گفته می شــود که زیست بیرونی 
آنها متوقف شده است اما همچون گیاهان به زیست 

درونی ادامه می دهند. 
دیگر نتیجه گیــری آگامبن در  این کتاب، تحت تأثیر 
آرای کارل اشــمیت توضیــح دربــاره وضعیت حاد 
به عنوان یک موقعیت ســرحدی است. این موقعیت 
دقیقا همان کارکردی اســت که وضعیتی اســتثنائی 
دارد. «درســت همان طور که وضعیت اســتثنائی به 
برپایــی و تعریف نظــم قانونی اجازه بــروز می دهد، 
می تــوان در مورد وضعیت عــادی در پرتو وضعیت 
حاد - که در کنه خود نوعی اســتثنا است - قضاوت 
کــرد و تصمیم گرفــت». در اینجا آگامبن از ســورن 
کیرکگــور نقل می کند: «اســتثنا امر عام و نیز خودش 
را توضیح می دهد، وقتی کســی بخواهــد امر عام را 

مطالعه کند، فقط لازم اســت به دنبال 
یک استثنای واقعی بگردد». این سطور 
واجد همان حقیقتی اســت که آگامبن 
در کتاب مطرح می کند، آشــویتس نه 
یک تصادف در ســیر تاریخ غرب بلکه 
استثنائی به معنای کیرکگوری آن است 
کــه از آن طریق می توان ایــن تاریخ را 

بررسی کرد. 
متناقــض  خصلــت  ادامــه  در  او 
شهادت دادن گروه تسلیم شده (افرادی 
که حــرف نمی زننــد) را میانجی فهم 
آشــویتس قــرار می دهد. بــرای فهم 
آشــویتس نخســت باید تسلیم شده را 
درک کــرد. اگر نیاموزیم تــا همراه با او 

به گورگون خیره شــویم (گورگون در اســاطیر یونان 
نام زنی با گیســوان مارشــکل اســت که اگر کسی به 
چهره اش خیره می شــد بدل به ســنگ می شد) پس 
هیچ کس هرگز نمی تواند گورگون را توضیح دهد زیرا 
کســی که یک  بار او را نگاه کرده است زنده نمی ماند. 
در ایــن صورت گورگــون یک ناچهره اســت. آگامبن 
درباره مواجه شــدن تسلیم شده و گورگون می نویسد: 
«آنکه گورگون را دیده است نمی تواند توصیفی ساده 
برای تسلیم شــده باشــد. اگر دیدن گورگون به معنای 
دیدنِ نا ممکنی دیدن باشد، پس گورگون نام آن چیزی 
نیســت کــه در اردوگاه وجود دارد یــا روی می دهد، 
چیزی که تسلیم شــده، و نه بازمانده، دیده اســت. در 
عوض، گورگون آن ناممکنی دیدن را مشخص می کند 

که به ساکنان اردوگاه تعلق دارد». (ص ۶۱) 
در فصل ســوم کتاب، با عنوان «شــرم یــا درباره 
ســوژه»، آگامبــن وضعیــت بازمانــدگان را پــس از 
آشــویتس و احســاس گنــاه ایشــان را از زنده ماندن 
بررســی می کند. پیش از آگامبن، تئــودور آدورنو نیز 
صورت بندی بی بدیلی درباره افرادی که به هر دلیل از 
آشویتس جان سالم به در بردند در «دیالکتیک منفی» 
ارائه می دهد: «آیا کســی که دست بر قضا جان سالم 
بــه در برده و قاعدتــا باید در یکــی از اردوگاه ها جان 
می باخت اجازه دارد پس از آشویتس به زندگی ادامه 
دهد؟ ادامه حیات چنین افرادی مســتلزم سردبودن 
است: احســاس گناه جانکاه کسانی که نجات یافته و 
در امــان مانده اند. انگار این گروه برای جبران این گناه 
باید در معرض خواب هایی قرار گیرند که در آنها دیگر 
زنده نمی مانند، کل هستی و حیات این 
گروه بعــد از آن واقعه خواب و خیالی 
بیشــتر نبــود». بازماندگان همیشــه با 
این احســاس دســت بــه  گریبانند چرا 
آنهــا زنده ماندنــد و برادر، دوســت یا 
همسایه شان کشــته شد. بازماندگان در 
واقع می دانســتند که گناهکار نیســتند 
اما ایــن قضیه هیــچ تغییــری در این 
واقعیــت ایجاد نمی کند که انســانیت 
چنین شــخصی به عنوان فــردی دارای 
احساســات اقتضا می کند کــه خود را 
گناهکار بداند، در واقع پس از آشویتس 
سوژگی این افراد با احساس شرم پیوند 

می خورد. 

آگامبــن در ادامــه دو نــوع واکنــش نســبت به 
نجات یافته را دســته بندی می کند، دسته اول افرادی 
چون ترنس دس پرس که اعتقاد داشــت بازماندگان 
نخســتین گروه از انســان های متمدن اند که فراسوی 
اجبار های فرهنگ زندگی می کنند؛ فراسوی هراس از 
مرگ که به قدر کافی قوی و بیدار هســتند که با مرگ 
روبه رو شــوند و این چنین زندگی را در آغوش گیرند. 
دســته دیگر واکنش ها شــامل افرادی چون بتلهایم 
می شــود که احســاس گناه در بازماندگان را تصدیق 
می  کند. از منظر بتلهایم، فقط توانایی احساس گناه ما 
را انسان می کند زیرا هیچ برتری ای نسبت به قربانیان 
و نجات یافتگان وجود نــدارد. از منظر آگامبن اما این 
واکنش ها دو روی یک ســکه اند و «نوعی همبستگی 
پنهانــی را فاش می کنند. آنها دو روی ناتوانی موجود 
زنده در جداکردن راســتین بی گناهی و گناهکاری اند  
یعنی به مفهومی، ناتوانی از غلبه بر شــرم خویش». 
(ص ۱۰۵) آگامبــن امــا بــرای توصیف خــود درباره 
مفهوم شرم تحت تأثیر هایدگر می نویسد، «شرم چیزی 
نیســت مگر احساس بنیادین یک ســوژه بودن، به دو 
معنای ظاهرا وارونه این عبارت: منقاد و حاکم بودن. 
شرم چیزی اســت که در همراهی مطلق سوژه شدن 
و ســوژه زدایی، خســران نفس و تملک نفس، بندگی 
و حاکمیــت تولید می شــود» (ص ۱۱۹). از این منظر، 
شرم سرشتی سراســر متناقض نما دارد. برای توضیح 
بهتر این مفهوم آگامبن مثالی از شاعر سودایی اسپانیا 
فرناندو پســوآ ارائه می کند. در تاریخ ادبیات معروف 
اســت پســوآ نام های مستعار بســیاری داشت. او در 
یادداشــت های خود نوشته است با نوشتن هر شعری 
شــخصیت جدیدی که نام مســتعارش را از  او گرفته 
درونــش متولد می شــد. آگامبن نتیجــه می گیرد هر 
سوژه شــدن نو، حاکی از ســوژه زدایی است و در عین 
حال هر ســوژه زدایی حاکی از تولد دوباره یک ســوژه 

است. 
در فصــل پایانــی کتــاب، بــا عنــوان «بایگانی و 
شهادت»، آگامبن برای توضیح مفهوم بایگانی و پیوند 
آن با شهادت، تفکرات فوکو و پروژه دیرینه شناسی اش 
را واکاوی می کنــد و به مفاهیمــی که پیش از این در 
کتاب مطرح کرده وجه فلســفی تری می بخشــد. او 
درباره مفهوم بایگانی در اندیشــه فوکو می نویســد، 
«بایگانی به منزله مجموعــه قواعدی که رخداد های 
گفتــار را تعریــف می کند بیــن زبان بــه منزله نظام 
ســاخت جمله هــای ممکــن - یعنــی امکان های 
سخن گفتن و پیکره زبان جای دارد که مجموعه آنچه 
گفته شده اســت، یعنی چیزهای عملا به زبان آمده یا 
نوشته شــده را وحدت می بخشد». (ص ۱۵۸) آگامبن 
در ادامــه این فصل مفاهیم پرتکرار در فلســفه خود 
را ماننــد بالقوگــی، حــدوث و بایگانی در نســبت با 
اردوگاه تشــریح می کند. او معتقد اســت مقوله های 
فلســفی کتاب از آن دسته موضوعات بی آزارِ منطقی 
یا معرفت شناختی نیســتند که به آشویتس بی ارتباط 
باشند، آنها عملگرهای هستی شناختی اند، سلاح های 
ویرانگری که در نبرد زیست سیاسی برای هستی به کار 
می روند و به همین علت سعی دارد شهادت و امکان 

آن را از منظر فلسفی تشریح کند. 
آگامبــن در پایــان کتاب ســراغ یکــی از مفاهیم 
الاهیاتی-مســیحایی می رود: «مفهوم باقی مانده»، و 
دراین باره می نویســد، «در مفهوم باقی مانده، آپوریای 
شــهادت با آپوریای مســیحاباوری در نهایت مقارن 
می شود. درست همان طور که باقی مانده بنی اسرائیل 
نه بر کل قوم و نه بر بخشــی از قــوم، بلکه در واقع 
بر عــدم تقــارن کل و جزء دلالت می کند، و درســت 
همان طور که زمان مســیحایی نه زمان تاریخی و نه 
ابدیت، بلکــه در واقع انفصال جداکننده آنهاســت، 
این چنین باقی مانده های آشــویتس - شــاهدان - نه 
مردگاننــد و نــه بازمانــدگان، نه غرق شــدگانند و نه 
نجات یافتگان؛ بلکه همان چیزی هستند که بین آنها 

و از آشویتس باقی  می ماند». 
در نهایت کتاب «باقی مانده های آشویتس» سعی 
در ترســیم ســاختاری دارد که نشــان دهد آشویتس 
نــه خاطره ای مربــوط به گذشــته کــه در نهایت از 
طریق مستندســازی و محاکمان ســران نازی بایگانی 
شده است بلکه فاجعه ای اســت که همیشه چیزی 
از آن باقــی می ماند و حل و فصل نمی شــود. از نظر 
آگامبن، شــعار «باشد که آن فاجعه هرگز دوباره روی 
ندهد» شعاری بی معناست چون روشن است که آن 

«فاجعه» هم اینک همه جا حضور دارد. 
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